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 ١٨٨ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  خواھى علما و انديشه مشروطه
 

دو تغییر و انقلاب مھم در ايران معاصر . است  انديشه دينى آنانبخشى از فرھنگ ايرانیان، فرھنگ سیاسى است كه متأثر از  
ھا، فرھنگ  اتفاق افتاده است؛ يكى انقلاب مشروطه و ديگرى انقلاب اسلامى كه با مشاركت مردم در اين فعالیت

ھضت آنچه كه مسلّم است اينكه نیروھاى دينى موجود در عصر مشروطیت از ن. مشاركتى دينى تقويت شده است سیاسى
در اين زمینه حتى علماى مخالف نیز از يك مدل مشروطه پشیمان شده و دست به ارائه الگوى ديگرى از . مشروطه دفاع كردند

در  در واقع مشھورترين اثر دينى. نائینى از مشھورترين علمايى است كه با تدوين كتاب به دفاع مشروطه پرداخت. مشروطه زدند
گرچه اين كتاب بعد از انقلاب مشروطه نگاشته و منتشر گرديده . به نگارش درآمده است   دينىدفاع از مشروطه توسط يك عالم 

از مدافعان مشروطه است   نمايد و شیخ كه در آغاز اما بايد بحث شود كه مرحوم نائینى طبق چه استدلالى از مشروطه دفاع مى
  .ف مى تواند در فضاى امروز كشور ما نیز راھگشا باشدچرا در ادامه به نظريه حرمت مشروطه رسید؟ فھم علت و دلیل اختلا

   
  نائینى و دفاع از مشروطه 
به اعتقاد مرحوم . پرداخت بررسى اصل نظريه تعطیل يا تعلیق حكومت بود بايست به حل آن مى اى را كه نائینى مى اوّلین مسأله 

، مقدماتى را مطرح كرده تا استدلالش را در مورد نائینى براى روشن كردن بحث. نائینى در عصر غیبت حكومت تعطیل نیست
تكلیف به قدر مقدور است؛ ظلم قبیح است؛ مقدمه واجب، واجب : مقدمات استدلال مرحوم نائینى عبارتند از. مشروطه بیان نمايد

  .اند و احكام قرآن و اسلام مخصوص به حضور امام معصوم نیست است؛ قرآن و اسلام جاودانى و ابدى
مثل قاعده نفى سبیل، قصاص لزوم حفظ دارالاسلام، امنیت مسلمانان، حدود و ديات، حجّ، دفاع، زكات، خمس و ساير  احكامى 

بنابراين در عصر غیبت ھمچنان مكلف به تشكیل . احكام اسلامى بیانگر آن است كه اجراى اين احكام نیازمند حكومت است
  .چرا كه مقدّمه واجب، واجب است. اند خواھیم بود حكومت از آن رو كه اينان واجب

بیند از يك سوى از اين ايده كه امور نوعیه به مجلس سپرده شده و علماء و فقھاء ھم بر  مى« شورائیه»از آنجا كه نائینى امور را  
ايشان در به نوشته . و از سويى سعى در تقلیل ظلم به مردم دارد  كند آن نظارت كنند كه امرى خلاف شرع تصويب نشود دفاع مى

وجود دارد و حال آنكه در حكومت مشروطه « )عج(ظلم به امام زمان« »ظلم به مردم« »ظلم به خدا»حكومت استبدادى سه ظلم 
با توجه به توانايى بر تقلیل . به دلیل غاصب بودن شاه در امر حكومت وجود دارد« )عج(ظلم به امام زمان»ظلم تقلیل يافته و فقط 

  .به وجود آيد ظلم واجب است مشروطه
اند بیشتر مباحث آنان در امور حسبیه، امورى كه شارع راضى به تعطیلى  علمايى كه در مكتب نائینى به طرح اين مباحث پرداخته 

  . انجام اين موارد بر عھدة فقیه و مؤمنین است. مطرح گشته است  آنھا نیست،
مشروطه »االله  در مرحله نخست شیخ فضل: ا طى كرده استمرحله ر ٣االله در دوران مشروطه  بايد گفت انديشه شیخ فضل 

االله به طرح  در مرحله دوم شیخ فضل. كند است و با مرحوم بھبھانى و طباطبايى در مھاجرت صغرى و كبرى شركت مى« خواه
عار خواھان خواھان با اين ش اى از مشروطه شود عده اين مسأله زمانى است كه وى متوجه مى. مى پردازد« مشروطه مشروعه»

االله  شیخ فضل. آنان دين را از سیاست جدا دانسته و دخالت دين در عرصه سیاست را نفى مى كردند. مشروطه سكولار است
در . كند ھمچنین بحث حضور علماى تراز اول را در پارلمان مطرح و اصل دوم متمم قانون اساسى را تا مرحله تصويب پیگیرى مى

رسد از برقرارى مشروطه مشروعه ناامید  اين در زمانى است كه به نظر مى. الف مشروطه استاالله مخ مرحله سوم شیخ فضل
  .مى شود و از اين رو مخالف مشروطه سكولارھا شدند

، روسیه و انگلیس با ١٩٠٧دلیل مسأله آن بود كه تا قبل از قرارداد . االله نشان داد كه شیخ درست فھمیده بود اعدام شیخ فضل 
ھا  روس وقتى. ھا دادند اى را به انگلیسى ھا پیشنھاد معامله خواھان بود امّا روس انگلستان طرفدار مشروطه. شتندھم رقابت دا

بردار نیستند و ممكن است كه دست آنان از ايران كوتاه شود، با آنان وارد مذاكره شده و خواھان صلح  ديدند انگلیسى ھا دست
بین  ١٩٠٧بر اين اساس قرارداد . شد ھم انگلستان و ھم روسیه متضرر مى شدند مى چرا كه اگر مشروطه واقعاً پیروز. شدند

  .گردد شود و ايران به سه منطقه تقسیم مى روس و انگلیس امضاء مى
با چراغ سبز . بین انگلستان و روسیه، آنان توافق كردند تا مشروطه را به كنترل خودشان درآورند. م ١٩٠٧با بستن قرارداد  

ھا كارى به مشروطه  كه ديگر انگلیسى درواقع با توجیه شاه به اين. ھا مجلس و مشروطه را به توپ بستند ھا، روس انگلیسى
امّا با مقاومت . اى ھم تبعید و كشته شدند خواھان متوارى و عده اى از مشروطه نخواھند داشت او مجلس را به توپ بست و عده

كتاب نائینى در چنین مقطعى به نگارش . يابد مثل تبريز و نجف، اين حركت ادامه مى خواھان در برخى از شھرھا برخى از مشروطه
  .االله دستگیر و اعدام مى شود در ادامه البته شیخ فضل. آيد درمى

لم به ھر حال انحراف مشروطیت در پى اين جريانات بروز و ظھور يافت و به اين ترتیب مشروطه كه قرار بود ايران را از استبداد و ظ 
شمسى كه  ١٢٩٩شمسى كه مشروطه پیروز شد تا سال  ١٢٨۵از سال . ھا گشت و ستم نجات دھد، خود تبديل به مجمع ظلم
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  . میلیونى ايران تلف شدند ١٠میلیون نفر از جمعیت  ٢كودتاى رضاخانى صورت گرفت، 
   
  نائینى و كتاب تنبیه الامه و تنزيه الملّه 
نائینى در مقدّمه كتاب، حقیقت استبداد و . فصل و يك خاتمه است ۵نائینى داراى يك مقدمه، « هتنبیه الامه و تنزيه الملّ»كتاب  

قانون »: ركن اساسى باشد ٢مشروطیت حكومتى است كه داراى : گويد در تعريف مشروطیت مى. دھد مشروطیت را توضیح مى
: گويد دھد و مى پیشرفت و توسعه غرب را توضیح مىسپس معانى حريّت و مساوات را بیان كرده و علت . «پارلمان»و « اساسى

عامل مدنیّت و پیشرفت جوامع غربى، تمسّك به علمى ». اند علت توسعه غرب، علمى است كه آنان از تعالیم اسلامى گرفته
ان با علوم در جنگھاى صلیبى آن: گويد نائینى در ادامه مى« .باشد كه به اعتراف غربیان برگرفته از تعالیم اسلامى است مى

امّا در پاسخ به اين پرسش كه چرا مسلمانان پیشرفت نكردند . اسلامى آشنا شدند و پیشرفت آنان از ھمان زمان آغاز گرديد
عدم توجه به تعالیم اسلامى و اعراض ازكتاب و سنت و : علت عدم پیشرفت مسلمانان به دلايلى بوده است از جمله: گويد مى

  .وجود استبداد و طواغیت
كند مبنى بر اينكه نوعاً در جھان اسلام از دين براى توجیه استبداد استفاده شده  در مقدمه، نائینى به نكته ديگرى نیز اشاره مى 

خوار ايران، چون براى ابقاى شجرة خبیثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و  دسته گرگان آدم». است
شود و با ذكر  سپس ايشان در مقدّمه از اين بحث به بحث وجوب حكومت وارد مى« ...ين نیافتند و دستاويزى بھتر از اسم حفظ د

احقاق حق، حفظ نظم، تربیت، وجود احكام سیاسى و مدنى : از جمله. نمايد چند دلیل وجوب حكومت در عصر غیبت را اثبات مى
  .مىدر اسلام، منع ظلم و جلوگیرى از مداخله اجانب در كشورھاى اسلا

كه ) يا اعتصافیه تسلطیّه تحكیمیّه(ھاى تملكیّه و استبداديه  نخست، حكومت: كند نائینى انواع حكومت را به دو دسته تقسیم مى 
يا عادله مشروطه يا (ھاى مقیّده يا محدوده  دوم، حكومت. ھا چیز مسخّر حاكم است و در ملكیت حاكم قرار دارد در اين نوع حكومت
حدود آن محدود به ھمان اندازه »ھا، اقامه وظايف و مصالح نوعیه است و  كه اساس حكومت در اين حكومت) يهمسئوله يا دستور

  .«در جھت انجام وظیفه نه بیش از آن
وجود عصمت در : ھمانند. نائینى بر اين باور است كه براى آنكه سلطنت استبدادى بوجود نیايد موانعى در شريعت وجود دارد 

؛ وجود سرشت و عدالت و صلاح در حاكم اسلامى؛ تحديد وظايف و درجه )شود محقق مى( كه در زمان معصوم(حاكم اسلامى 
  ).كه در قانون اساسى متجلّى است(استیلاى سلطان به كیفیت اقامه عدل 

است مساوات در پرداخته و بر اين باور « آزادى و مساوات»ھاى كلیدى انديشه خود  در ادامه پس از بحث ھايى، ايشان به بحث 
به اين معنا كه تمام . مساوات در حقوق؛ دوم، مساوات در احكام و سوم مساوات در قصاص و مجازات  نخست،: سه چیز است

مخالفین ما مغالطه كردند در بحث »: گويد سپس در ادامه مى. اند افراد ملت با شخص والى در جمیع حقوق و احكام مساوى
در باب توارث، تناكح و قصاص . ه منزله تساوى مسلم با اھل ذمه، بالغ و نابالغ، عاقل با مجنونمساوات و آزادى، مساوات را ب

  «.دانند در حالى كه منظور اين نیست دانند كه اين منظور ما نیست و آزادى را به منزله آزادى در حجاب و انجام محرمات مى مى
نوع و  دارى سلطنت امرى است كه عبارتست از امانت»: و گفته استنائینى در فصل نخست كتاب خود به تعريف سلطنت پرداخته  

« و در ھمه اديان بر اين مسأله تأكید شده است« ولايت بر حفظ نظم، نه از باب قاھريّت و مالكیّت، حكومت مالك مملكت نیست
و   مرز مقررات و احكام اسلامىدر تشیع به علت حركت در « »در اسلام بر اين محدوديت بیشتر از اديان ديگر تأكید شده است»

  .«، و در اھل سنت به دلیل عدم تجاوز از سنت و سیرة نبويّه)ع(ھمچنین به علت عصمت ائمه
نائینى در اين فصل براى . فصل دوم، در اثبات وجوب محدود كردن سلطنت به قدر امكان، گرچه اصل آن غصب و غیر مشروع باشد 

اى كه علماء بايد از اين منظر مراقب  وجوب امر به معروف و نھى از منكر؛ وظايف حسبیّه: اثبات اين مطلب، سه دلیل آورده است
آنگاه وارد بحث  وى. اختلال نظام باشند تا پیش نیايد و تقلیل ظلم تا جايى كه امكان دارد و تحديد غصب تا جايى كه ممكن است

سلطنت (وب تحديد سلطنت جائره و غاصبه از نحوه اولى مجال شبھه و تشكیك در وج»: گويد مى شوند و مى« تحديد سلطنت»
چه بعد از آنكه دانستید كه نحوة اولى ھم . با عدم مقدوريت از يد آن باقى نخواھد بود) سلطنت مشروطه(به نحو ثانیه ) استبدادى

حیه مقدسه امامت صلوات و ظلم به ساحت احديت است و ھم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به نا) عزّ اسمه(اغتصاب وداى كبريايى 
بخلاف نحوة ثانیه كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام امامت راجع و از آن . االله علیھما و ھم اغتصاب رقاب بلاد ظلم دربارة عباد است

  «...دو ظلم و غصب ديگر خالى است
كافى است يا نه؟ ايشان در دھد كه آيا مشروطیت براى تحديد سلطنت  نائینى در فصل سوم اثر خود به اين سؤال پاسخ مى 

تواند بدون مشورت و رأى عموم ملت تصرف و اقدام  گويد كه يكم، چون تصرفات زمامدار بسیار محدود است پس نمى جواب مى
دوم، آنكه چون حاكمان فعلى معصوم نیستند لذا . كند كه مشورت ضرورى است نمايد پس با آيات و روايات بر اين نكته تأكید مى

. كفايت مى كند اما براى معصوم ملكات نفسانى. قانونى بجاى ملكات نفسانى باشد تا از طغیان حاكم جلوگیرى گردد بايد قواى
سوم، حفظ حكومت اسلامى بر اساس دو ركن تعیین قانون اساسى و انتخاب است و آن ھم جز در سايه اصل آزادى و مساوات 

  .پذير نیست امكان
نائینى در اين فصل تمامى اشكالات دربارة مشروطیت را . االله نورى است لاف وى با شیخ فضلمباحث فصل چھارم كتاب محل اخت 

اند ولى منظور ما از آزادى و حريت،  از جمله اينكه مخالفین آزادى را به معناى رھايى از ديانت تعريف كرده. مطرح و پاسخ مى گويد
توسط شیخ فضل االله نورى زمانى مطرح « كلمه قبیحه آزادى»ه تعبیر بايد توجه داشت ك. آزاد شدن از استبداد و خودكامگى است
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  . شد كه وى در مرحله سوم مشروطه به سر مى برد
يكسان  گويند به معناى خواھان مى گويند، مساواتى را كه مشروطه اى از مخالفین مى درباره مساوات نیز نائینى معتقد است عده 

كه مرد و زن، كافر و مسلمان، بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، در باب . و شدن اسلام استبودن مردم در احكام اسلامى و زير و ر
احكام و قوانین نسبت به  بلكه مراد ما اجراى. حال آنكه منظور ما اين نیست. مساوى ھم باشند... توارث و نكاح و قصاص و ديات و 

  .مصاديق ھر موضوع و عنوان، به تساوى بین مردم و حاكم است
نائینى در جواب شبھات دربارة مشروطیت و تدوين قانون اساسى كه گفته شده بود قانون اساسى بدين شكل مشروعیت ندارد،  

ھمچنین درباره دلیل التزام شرعى به قانون . گويد تنظیم و تصويب مقررات به قصد تنظیم امور و نه تشريع اشكال ندارد مى
نیز درباره اين ايراد كه انتخابات ھیئت نظار . گردد از طريق مقدمه واجب، التزام واجب مىاساسى معتقد است با عناوين ثانوى و يا 

دخالت در كار امام معصوم است مى گويد قرار دادن و انتخاب ھیئت نظّار براى ايجاد مانع در برابر قدرت مطلق و حكومت غیر 
ھمچنین در اين باره كه دخالت در سیاست از . ر معصوم استزيرا اين ھیئت مانعِ براى حكومت غی. معصوم است و اشكالى ندارد

توانند اذن به حكومت  گويد اولاً نواب عام مى امور حسبیّه است و از امور عمومى نیست تا به رأى مردم و عموم گذاشته شود مى
است كه   است و امرى ظايف عمومىثانیاً اين امور نوعیه از و. بدھند و يا به رأى دادن مردم اذن بدھند كه ديگر غیر شرعى نیست

وى ھمچنین درباره اينكه انتخاب وكلا با وكالت شرعى تطبیق ندارد چون در وكالت شرعى . تمامى مردم بايد در آن مشاركت نمايند
نظر و وكیل منتخب تا دو سال خواھد بود و دوم آنكه ) مجلس(تواند وكیل را عزل كند امّا در اينجا  موكل ھر وقت كه بخواھد مى

تواند وكالت  گويد اين انتخاب از جھت دخالت در اموال مى كند و كارى به آراء و نظرات موكلین ندارد مى عقیدة خودش را دخیل مى
و در نھايت درباره . شرعیه باشد امّا از جھات ديگر صحّت و مشروعیت وكالت ثابت گشته و لازم نیست مشمول باب وكالت گردد

ينكه رأى اكثريت مشروعیت ندارد؟ معتقد است اول آنكه؛ براساس آيات قرآن، دولت تشكیل شده بر اساس و ا  ملاك رأى اكثريت
دوم آنكه؛ در موارد اختلافى طبق سیرة پیامبر اكرم و حضرت على راه منحصر به فرد پیروى از . شورا مشروع است و اشكالى ندارد

  .دھد را توضیح مى وى در ادامه شواھد تاريخى از اين سیره. اكثريت است
دارد؟ و  به اينكه وكیل چه وظايفى. فصل پنجم كتاب نائینى در بارة صحت و مشروعیت آراء وكلاء و صفات آنان و وظیفه مردم است 

اند، مجلس شورا چگونه بايد باشد؟ صحت و مشروعیت مداخله شرايط  بايد داشته باشد؟ ھیئت نظار چه كسانى   چه صفاتى
  ...است؟ ونمايندگان چگونه 

اجتھاد در فن سیاست؛ وارستگى از ھوى و طمع و خیرخواه : به اعتقاد نائینى، نمايندگان مجلس بايد شرايط ذيل را داشته باشند 
به اعتقاد ايشان وظايف . كند كه مردم در انتخاب نمايندگان دقت كافى داشته باشند وى توصیه مى. دين و دولت و مملكت

و دوم، تشخیص وضع ) ھاى سالانه و درآمد دولت تنظیم برنامه براى ھزينه(يكم، تطبیق دخل و خرج مملكت : نمايندگان عبارتند از
: كنند سپس مرحوم نائینى چند فرع را مطرح مى). كنند كه در حوزه متغیرھا قانونگذارى مى(قوانین و تمییز احكام ثابت از متغیّر 

در احكام متغیر؛ تدوين  در حوزة احكام متغیر؛ الزام آور بودن قوانین حكومتى انطباق قوانین مجلس با احكام ثابت؛ مشورت فقط
  .قوانین در حوزة احكام متغیّر؛ احكام متغیّر تابع مصالح و مقتضیات زمان است

قوايى دارد  گويد استبداد ھم براى خود نیرو و در خاتمه كتاب خود دغدغه از میان بردن استبداد را دوباره مطرح كرده و مى  نائینى 
پرستى؛  ؛ شاه)يعنى توجیه دينى استبداد(جھل مردم؛ استبداد دينى : عبارتند از« محافظین استبداد». كنند كه آن را حفظ مى

خواھان؛ عادى و طبیعى بودن زورگويى اَقويا و در نھايت استفاده از امكانات  كلمه بین مردم؛ ترساندن و آزار و اذيت آزادى اختلاف
  .سركوبى ملت مملكت براى

آگاھى دادن به ملت؛ علاج استبداد دينى با تھذيب نفس؛ علاج : داند نائینى راھھاى علاج قواى استبداد را در موارد ذيل مى 
  .پرستى با تكیه بر شايسته سالارى و وحدت كلمه شاه

   
  شیخ فضل االله نورى و رساله حرمت مشروطه 
كه اين رساله توسط شیخ فضل االله نورى نگارش شده است امّا در مورد رساله در مورد رساله حرمت مشروطه، ترديدى نیست  
نكته دوم . محل بحث است كه آيا اين رساله از آن شیخ فضل االله است يا از عبدالحيّ نوري است« تذكرة الغافل و ارشاد الجاھل»

ا توجه به اشكالاتى كه نائینى پاسخ داده قبل از كتاب نائینى نوشته شده است و اين رساله ب« حرمت مشروطه»آنكه رساله 
و نكته سوم آنكه اين كتاب . احتمالاً در اختیار نائینى بوده است و نائینى با نگارش كتاب خود پاسخ اين اشكالات را داده است

  .ه استو فاصله بین انتشار كتاب نائینى در بغداد تا شھادت شیخ چھار ما. زمانى نوشته شد كه شیخ مخالف مشروطه بود
چرا مساعدات جدى اولیه حجة الاسلام به »: اين كتاب در پاسخ به موافقت اولیه و مخالفت ثانويه با مشروطه نگاشته شده است 

مخالفت با مشروطیت و مھاجرت به حضرت عبد العظیم پیوست؟ آيا اين مخالفت موجب شرعى داشت و به اين سبب بود كه 
مخالف يافتند؟ اگر علت مخالفت با مشروطیت موجب شرعى نداشت، پس به چه دلیل با  مشروطه را با قوانین شريعت آسمانى

  .اين خلاصه سؤال از شیخ است« آن مخالفت كرديد؟
بقَدْر وسعت ورقه و مساعدت الوقت ... لكن اجابة للسؤال بعد مقدّماتھا»: شیخ در پاسخ در رساله حرمت مشروطه مى گويد 

منشأ فتنه،   دارد كه عموم مسلمین، حكم و فتوا را در اين قضیّه حادثه به وجه اقتصار اظھار مىزيادى بصیرت و دانستن « محض
ھا اكتساب نمودند و به صورت بسیار خوشى اظھار داشتند كه قھراً ھر كس  ھا بودند كه از ھمسايه فِرق جديده و طبیعى مشرب

را « العدل»به اين سبب كه در طلب عدل برآمدند و كلمه طیبه  .فريفته اين عنوان وطالب اين مقصد باشد مجذوب آن خواھد شد
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من جمله خود داعى . اختیار در پى تحصیل آن كوشید و به اندازه وسعت به بذل مال و جان خوددارى نكرد ھر كس استماع نمود بى
  . ھم اقدام به اين امر نموده و متحمّل زحمات سفر و حضر شدم و اصحاب ھم مساعدت نمودند

. اى از مردم كه ھمه وقت مَرمِيّ به بعضي از انحراف بودند وارد بركار شدند تى كه شروع به اجراى اين مقصد شد ديديم دستهوق 
تا اينكه يك درجه پرده از آن برداشتند و بناى انتخاب وكلاء و . شد كم كلمات موھمه از اينھا شنیده شد كه حمل بر صحت مى كم

تا رفته رفته، بناى . كه اينھا براى انتظام امور و بسط عدالت است. ت آراء گذاردند، باز ھم اغماض شدمبعوثین با اعتماد بر اكثري
نمايد كه جعل بدعتى و  شد كه اين دستگاه چه معنا دارد؟ چنین مى با بعضى مذاكره مى  گاھى. نظامنامه و قانون نويسى شد

دارد؟ موكّل كیست؟ و موكّل فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است، اين خواھند بكنند و الاّ وكالت چه معنا  احداث ضلالتى مى
شیخ قائل به ولايت عامه . (ترتیبات دينیّه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامه است، اين امر راجع به ولايت است نه وكالت

و اعتبار به اكثريت آراء در مذھب . بقال و بزّاز با فقھاى مجتھدين است نه فلان) عج(و ولايت در زمان غیبت امام زمان) فقیه بود
قانون نويسى چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان ھمان اسلام است كه بحمداالله تعالى، طبقه بعد طبقه روات . امامیّه غلط است

  ...اخبار و محدّثین و مجتھدين متحمّل حفظ و ترتیب آن شدند و حال ھم حفظه آن بحمد االله تعالى بسیارند
و چون . با مساعدت جمعى ماده نظارت مجتھدين درھر عصر، براى تمییز آراء ھیئت مشتمل اظھار شد) چون ديدم اينطور است،( 

بعد از تثبیت به اينكه رجوعى نشود على . نتوانستند ظاھراً رد كنند قبول كردند و فصلى با زحمات زياد با توافق ھمه نوشته شد
چون اين را ديدند و فھمیدند كه با اين ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود فى . ه ولايات انتشار داده شدحدّه به طبع رسانده و به ھم

المره از مقاصد فاسده خود محرومند؛ كردند، آنچه كردند و ديدم آنچه ديدم، و كشیدم آنچه كشیدم و متعقب به ناحیه زاويه 
مجتھدين واساطین و فقھاء آنچه گفتنى و نوشتنى بود، گفته شد و نوشته روز تمام، با جمعى كثیر از  ٩٠مقدّسه شدم و در ظرف 

شد و به ھمه رسانده شد تا عاقبت آن ورقه التزام به احكام اسلام و عدم تخطّى از آن را دادند و داعى و علماى اعلام مراجعت 
  .كرديم

عون را بعد از تصحیح، تحريف و آن ماده نظارت را به قانون مل. بعد تفريق و انكشاف ملحمه جَو را صافى و عرصه را خالى ديدند 
امضاى بعضى از خوارج نھروان تصرف نموده، بر وجھى كه بالمرّه فائده مقصوده از آن را ببرند و صورتاً ساده لوحان تصديق 

  .... كردند مى
. مرحله تحرير و اعلام. تقرير و عنوانبالجمله، اين فتنه عظمى از بدو بروز تا يوم انقراض سه مرحله را طى كرده است؛ مرحله  

  .مرحله عمل و امتحان
در اين طبع . اند اين است كه افراد مملكت متساوى الحقوق] قانون اساسى[يكى از مواد آن ضلالت نامه ... و امّا مرحله اولى؛ و 

  ].اند اه و مردم در برابر قانون مساوىنگفته است ش. [اند آخر اين نوشته شد، اھالى مملكت در برابر قانون دولتى متساوى الحقوق
نظرم ھست در وقت تصحیح در باب اين ». شیخ در ادامه در باره مساوات سخن گفته و خازه اى را در اين زمینه نقل كرده است 

ا تغییر ماده يك نفر كه از اصول ھیئت معدود بود گفت به داعى كه اين ماده چنان اھمیت دارد كه اگر اين باشد و ھمه مواضع ر
نخواھند  شناسند و اگر اين مادّه نباشد لكن تمام مواد باقى باشد ما را به مشروطگى خارجه ما را به مشروطه مى  بدھند، دوَل

برخاستم و گفتم، حضرات جالسین بدانید مملكت اسلامیه، مشروطه نخواھد . فَعَلى الإسلام السلام  شناخت و در جواب او گفتم
حال اى برادر دينى تأمّل كن به احكام اسلامى كه چه مقدار تفاوت گذاشت بین . ت با اسلام حكم مساواتزيرا كه محال اس. شد

موضوعات مكلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیر بالغ، ممیّز و غیر ممیّز، عاقل و مجنون، صحیح و مريض، 
و فقیر، عالم و جاھل، شاك و متیقن،  ، بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوھر، غنىمختار و مضطر، راضى و مكره، اصل و وكیل و ولى

مقلد و مجتھد، سیّد و عامى، موسرو معسر، كافر ذمى و حربى، و كافر اصلى و مرتد، مرتد ملى و فطرى و غیرھا مما لا يخفى 
  «.على الفقیه الماھر

ون دولتى مطابق اسلام است كه ممكن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اگر اين قان»: گويد شیخ فضل االله نورى در ادامه مى 
كه آنچه كه مخالف اسلام است قانونیت ] در قانون اساسى[اسلام است، منافى است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده 

ين تغییر از اسلام به كفر است يا از كفر به آيا ا. گويد مواد قانونیه قابل تغییر است و اعجب من الكُل، اينكه مى. ...... كند پیدا نمى
  .....اسلام است

اى ديگر كه در اين ضلالت نامه است، آزادى قلم و آزادى  ماده:] گويد كند و مى اى ديگر از قانون اساسى مى و بعد اشاره به ماده[ 
ز كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبین، آزاد عامّه مطبوعات، غیر ا». بعد از تغییرات و تبديلات عین عبارت اين است. مطبوعات است

زيرا كه مستثنى فقط دو امر . به موجب اين مادّه بسیارى از محرّمات ضرورى الحرمه، تحلیل شد. و ممیزى در آنھا ممنوع است
ات مسلّمه غیبت از و حال آنكه يكى از محرمات ضرورّيه افتراء است و يكى از محرّم. يكى كتب ضلال و ديگر مواد مضرّه به دين. شد

مسلم است و ھمچنین قذف مسلم و ايذاء وسَبّ و فحش و توھین و تخويف و تھديد و نحو آن، از ممنوعات شرعیه و محرّمات 
و حال آنكه   و مَنْ حلّل حراماً، حاله معلوم و حكم آن مبین است و العجب در غیر مورد مستثنى، منع از ممیزى شد. الھیّه است

  ... .اصول عملیات است و اين نويسنده و رأى دھنده نھى از منكر كرده است و  زنھى از منكر ا
بلى بعضى ظاھر الصلاح ھم . تأمل كن، اگر مطلب خوب بود، چرا حامى او مردمان فاسد العقیده و فاسق العمل بودند! اى برادر 

اى  حقیقتاً، امتحان بزرگ الھى بود و به اندازه. ودنداند يا آنكه از سنخ خوارج نھروان ب كه يا از ساده لوحى گول خورده. بودند
و العجب من الكل كه اين حادثه . آمد كردند كه در احساس مشتبه به نظر مى شیاطین به طردستى و تندى و چابكى حركت مى

  .«...و) عج(كردند به نصرت امام زمان خبیثه را مستند مى
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ھیچ  حكم و اجراى: مواد ضلالت نامه اين است  از جمله آن»: گويد كند و مى فه مىاى را اضا شیخ در ادامه دوباره برگشته و نكته 
است كه در ) ع(اين حكم مخالف مذھب جعفرى] گويد كند و مى كه به قانون اشكال مى[شود مگربه موجب قانون  مجازاتى نمى

  «.ايشان استمرجع در حوادث، فقھاء از شیعه ھستند و مجارى امور به يد ) عج(زمان غیبت امام
  :جمع بندى شیخ چنین است  
است  منافى) ع(فذلكة الكلام و حاصل المرام اين است كه شبھه و ريبى نماند كه قانون مشروطه با دين اسلام حضرت خیرالأنام» 

اين پس اگر كسى از مسلمین سعى در. در تحت قانون مشروطگى بیايد مگر به رفع يد از اسلام  و ممكن نیست مملكت اسلامى
عندى لااظن ... و. باب نمايد كه ما مسلمانان مشروطه شويم، اين سعى و اقدام در اضمحلال دين است و چنین آدمى مرتدّ است

  .«...مخالف فیه و علیه حَكَمْتُ و الزمتُ و رَحمه االله من اَعان الاسلام و اھله و
   
  مشروطه   امام خمینى و 
تأكید ... و بدين سبب بعدھا بر روى مسائلى چون زمان، مكان و آگاھى از مسائل و. اى دارد توجه ويژهامام در مورد مشروطیت  

جنبش مشروطه بر ضد رژيم سلطنتى بوده گرچه اصل رژيم را قبول »ايشان دربارة علل نھضت مشروطه معتقدند كه . كنند مى
خواھانه  مام بر اين باور است كه نھضت مشروطیت، يك نھضت عدالتبر اين اساس ا. «خواستند عدالت ايجاد نمايند داشتند اما مى

علماى اسلام در صدر مشروطیت در مقابل استبداد سیاه ايستادند و براى ملت آزادى »: فرمايد است و دربارة نقش علماء مى
  .«م استقوانین جعل كردند، قوانینى كه به نفع ملت است به نفع استقلال كشور است به نفع اسلا. گرفتند

در  ۵٧/ ٨/ ١٩اى در تاريخ  در مصاحبه. قانون اساسى مشروطه دارند كه در قالب پرسش و پاسخ است  اى دربارة ايشان جمله 
میلادى كه طبق نظرتان بايد تغییر كند و  ١٩٠۶لطفاً درباره آن قسمت از قانون اساسى ! حضرت آية االله»: پاسخ به اين پرسش كه

يك مرحله، پیش از كودتاى . قانون اساسى دو مرحله داشته است»: مى گويد« يد، توضیحاتى بفرمائید؟جمھورى اسلامى بوجود آ
از اين جھت براى . توانستند طرح حكومت اسلامى را بدھند ھا و مسلمین نمى رضاخان، در آن وقت طورى بوده است كه ايرانى

. كه قوانینى وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه در آيدتقلیل ظلم و استبدادھاى قاجار و پیش از قاجار بر اين شدند 
توانیم به متمم قانون  كنیم، مى تمام مسائلى را كه الان ما مطرح مى. بینى اين مسائل شده است در عین حال در قوانین، پیش

انجام گرفت و به قانون اى كه پس از كودتاى رضا شاه  دوم، مرحله. اين يك مرحله از قانون اساسى. اساسى استناد كنیم
در آن وقت رضا شاه كودتا كرد و به دنبال آن قضايايى واقع شد و بالاخره به اين منتھى گرديد كه رضاشاه با . اساسى اضافه شد

قدرت سرنیزه و قلدرى، قانون اساسى را تغییر دھد و يك مجلس مؤسسان با زور و قلدرى تأسیس كرد و ملت به ھیچ وجه با او 
موادى از قانون اساسى را اضافه كرد، سلطنت قاجار را منقرض . گونه دخالتى در آن نداشت در مجلسى كه ملت ھیچ. بودموافق ن

بنابراين قانون اساسى در مرحله اول با حفظ متمم آن براى ھمین مسائلى كه ما مطرح كرديم . و سلطنت پھلوى را تصويب نمود
مسائل سلطنت رضا شاه و سلسله پھلوى اصلاً قانونیت نداشته و اين سلسله بر  در مرحله دوم،. توانیم مستند ما باشد مى

ھا بر ما تحمیل كردند و بعد ھم متفقین به ايران  رضا شاه را انگلیسى. خلاف قانون اساسى بر اين مملكت تحمیل شده است
  .«آمدند و محمد رضا شاه را تحمیل نمودند

خواست ببیند كه آيا امام نظريه مشروطه يا قانون  خبرنگار با اين سؤال اولاً مى. بودسؤال خبرنگار با زيركى خاصى طرح شده  
اساسى را قبول دارد يا نه؟ و ثانیاً در صورت پذيرش قانون اساسى، آيا قانون اساسى مشروطه را قبول دارند يا نه؟ او ھمه اينان را 

اند؟ كه با اين سؤال جواب  ى مشروطه كه بايد تغییر كند كدامھايى از قانون اساس مفروض گرفته و پرسیده است كه آن قسمت
دارد؛ زيرا به   خاصى آيد اما امام يك قضاوت و داورى از پاسخ امام براى خبرنگار چیزى بدست نمى. سوالات قبلى داده شده است

ايشان به . ذيرش ايشان نیستاعتقاد ايشان قانون اساسى تغییر كرده و از اين رو قانون دست كارى شدة عصر پھلوى مورد پ
داد چیزى بر خلاف اسلام تصويب نشود سخن به  فرمايد و از متممى كه به علماء اجازه مى قانون اساسى قبل ھم اشاره مى

  .میان مى آورد
به دو  اى كه دولت استعمارى انگلیس در آغاز مشروطه كرد توطئه»: داند امام علت انحراف نھضت مشروطه را توطئه انگلستان مى 

يكى كه در آن موقع فاش شد اين بود كه نفوذ روسیه تزارى را در ايران از بین ببرند و ديگرى ھمین كه با آوردن قوانین . منظور بود
بینید كه در مشروطه  شما وقتى كه تاريخ مشروطیت را بخوانید، مى... . غربى احكام اسلام را از میدان عمل و اجراء خارج كنند

نه ايران تنھا، از روحانیون بزرگ . ابتداء پیش رفت، دستھايى آمد و تمام مردم ايران را به دو طبقه تقسیم بندى كرد بعد از اينكه
در ايران يك دسته موافق و يك دسته مخالف مشروطه بودند . نجف يك دسته طرفدار مشروطیت و يك دسته دشمنان مشروطیت

. خواه وجود داشت اى يك مشروطه كردند در ھر خانه ر ضد استبداد صحبت مىاھل منبر، يك دسته بر ضد مشروطه و يك دسته ب
اى بود كه نقشه ھم تأثیر كرد و نگذاشت مشروطه به آن طورى كه علماى بزرگ طرحش را ريخته بودند عملى بشود  اين يك نقشه

آنجا كه مثل مرحوم حاج شیخ فضل االله خواه بودند بدست يك عده كوبیده شدند تا  ھايى كه مشروطه جا رساندند كه آن و به آن
اى كه از غرب و شرق به ما برسد قبول  گفت بايد مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطه نورى در ايران براى خاطر اينكه مى

نداريم، در ھمین تھران به دار زدند و مردم ھم پاى او رقصیدند يا كف زدند در مشروطه در عین حالى كه ابتدايش نبود اين 
  .«سائلم
درجه اول  در مشروطه ھر دو طرف قوى بودند نجف بعضى علماى. در مشروطه اينطور نبود»: فرمايد ايشان در مورد ديگرى مى 

در ايران ھم بین علماء ھمین جور اختلاف را ايجاد كردند و اينطور نبود كه خود . علماى درجه اول موافق بودند  بعضى. مخالف بودند
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كه در يك شھر يك دسته اھل منبر مشروطه و يك دسته اھل منبر مستبد بود و در ... يجاد كردند در بین آنھابه خود ايجاد شد، ا
ما بايد از اين تاريخ عبرت بگیريم كه مبادا يك وقتى در بین شما آقايان . در بازار ھمین مسايل بود. ھا ھمین مسايل بود خانه

. كنند و خداى نخواسته آن امرى كه در مشروطه اتفاق افتاد در ايران اتفاق بیفتد روحانیون بیفتد اشخاصى يا در بین مردم وسوسه
ھاى زيادى ايجاد بشود و  ممكن است اشخاص ھوشمند تنبّه ندھند و بیدار نشوند و اين انتخابات موجب اين بشود كه دو دستگى

  .«اين ھمان مسئله مشروطه است
ھمانطورى »: فرمايند ھاى اجتماعى و سیاسى جامعه ايران مى روحانیون از صحنه فعالیتدر تداوم اين بحث امام در مورد كنار زدن  

آن وقت ترور كردند سید . اند و اينھا زدند و كشتند و ترور كردند، ھمان نقشه است كه در صدر مشروطه با روحانیین اين كار را كرده
اگر مؤمنین كنار بروند و . آن راھى كه بود برگردانند به يك مسیر ديگرعبداالله بھبھانى را، كشتند مرحوم نورى را و مسیر ملت را از 

آنھايى كه متعھد به اسلام ھستند كنار بروند، اينھا بیايند و قبضه بكنند مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار اشخاصى كه متعھد 
  .«ا كشاندند كه ھمه ديديدبودند و قبضه كردند مشروطه را، آنھا كه متعھد به اسلام نبودند، اسلام را به آنج

در مشروطه ديدند يك ملا يا چند ملا در نجف و چند معمّم و ملا در تھران اساس »: فرمايد درباره شھادت شیخ فضل االله نیز مى 
 استبداد و حكومت خودكامه كه در آن وقت بود آن را به ھم زدند و مشروطه را مستقر كردند و در اين مسايل آنھايى كه مخالف ھم

كردند كه حالا بخواھیم ھمه را بگويیم طولانى است لكن راجع به ھمین  آنھا ھم فعالیت خودشان را مى. بودند از پا ننشستند
بايد قوانین موافق اسلام باشد، در ھمان . مشروطه بايد مشروعه باشد  مشروطه و اينكه مرحوم شیخ فضل االله نورى ايستاد كه

ھا كه يك ھمچو قدرتى را در  و متمم قانون اساسى ھم از كوشش ايشان بود، مخالفین خارجى وقت كه ايشان اين امر را فرمود
اند و يك نفر  ديدند كارى كردند در ايران كه شیخ فضل االله مجاھد مجتھد داراى مقامات عالیه را يك دادگاه درست كرده روحانیت مى

اين سخنان را « .اند یخ فضل االله را در حضور جمعیت به دار كشیدهنما او را محاكمه كرد و در میدان توپخانه ش منحرف روحانى
البته قابل ذكر است كه شیخ ابراھیم زنجانى از اعضاى جمعیت فراماسونرى در ايران . فرمودند ۵٩/ ٧/ ٢٨در تاريخ ) ره(حضرت امام

  .و نمايندة سه دوره مجلس شوراى ملى بود
نید كه مرحوم شیخ فضل االله نورى را كسى محاكمه كرد، يك معمّم زنجانى، يك ملاى دا شما مى»: فرمايد امام در جاى ديگر مى 

ايشان در . «وقتى معمّم، ملا، مھذّب نباشد، فسادش از ھمه كس بیشتر است. زنجانى محاكمه و حكم قتل او را صادر كرد
زاده كه متھم به ترور بھبھانى است  افى تقىجاھاى ديگر نیز از شیخ فضل االله سخن گفته است اما در جايى نسبت به افكار انحر

زاده گفته بود ما بايد سر تا پايمان انگلیسى باشد يا  اند، تقى زاده كه در اين ايران يك وقت قدرتى داشته امثال تقى»: فرمايد مى
  .«دانستند مثال ذلك مىفرنگى باشد، بايد اينطورى باشیم تا اينكه آدم بشويم، آدم بودن را به كلاه و كفش و لباس و بزك و ا

  
  خاتمه  
به نظر مى رسد در تحلیل اختلاف شیخ و نايینى ھم بايد به زمینه ھاى ذھنى متفاوت دو انديشمند توجه كرد و ھم به زمینه  

  :به لحاظ ذھنى در میان علمايى كه وارد عرصه سیاست شدند، دو گرايش سیاسى عمده وجود داشت. ھاى عینى
. است« ولايت محور»اين مكتب عمدتاً بر محور ولايت فقیه استوار بوده و در واقع يك انديشه . اھر استنخست، مكتب صاحب جو 

االله نورى و امام  ، میرزاى شیرازى، شیخ فضل)صاحب جواھر(در اين مكتب عالمان بزرگى چون نراقى، شیخ محمدحسن نجفى 
آن چیزى كه فقه ما را . يابد اى مى ه ما، فقه جواھرى است معناى ويژهاز اين رو جمله مشھور امام بر اينكه فق. خمینى قرار دارند

كسى كه فقه خوانده باشد و قائل به ولايت فقیه نباشد، گويا : گويد كند آن جمله مشھور صاحب جواھر است كه مى جواھرى مى
  .فقه را حكومت ببینداز اين رو اگر كسى بخواھد طعم فقه را بچشد بايد فلسفه عملى . طعم فقه را نچشیده است

اينان در بحث ولايت فقیه . محور است« شريعت»دوم، مكتب شیخ انصارى كه بیشتر دغدغه اجراى شريعت داشته و به نوعى  
در اين مكتب عالمان بزرگى چون میرزاى . نگرند شوند و بیشتر از نگاه نظريه حسبه و يا جواز تصرف به ولايت فقیه مى متمركز نمى

  . صارى، آخوند خراسانى، آيت االله نائینى و آيت االله خويى قرار دارندقمى، شیخ ان
آيت االله نايینى در نجف بود و اساساً توجه . اما به نظر مى رسد در مسأله مورد نظر عوامل عینى نقش بیشترى داشته است 

ن نھضت روشن شد و باعث تحول در حالى كه اين مسأله براى شیخ در حی. نداشت كه در تھران مشروطه دو جور فھم مى شود
از اين رو عملاً نايینى چیز ھايى را به شیخ نسبت مى داد كه . انديشه شیخ به مشروطه مشروعه و نھايتاً حرمت مشروطه شد

دستورى كه از . اما دير شده بود و وى جز دستور جمع كتاب كار ديگرى نتوانست انجام دھد. بعدھا متوجه شد درست نبوده است
 .نشد و خود راساً به چاپ كتاب اقدام كردند  تحان تھران به آن توجھىفا سوى

 


